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1،1386، سال هشتم، شماره29؛ مطالعات مليفصلنامه

 هاي بازتاب هويت فرهنگي ايرانيان در سفرنامه
و قاجاري  عصر صفوي

*علي كريمي

E-mail: akm10@umz.ac.ir 

:چكيده
و قاجاري، صرف سفرنامه هاي محتوايي نظر از كاستي هاي دوره صفوي
از شناختيو روش و شان، به عنوان يكي اسناد معتبر تاريخي، شرح آداب

و بازنمايي جهان ايراني در منظومه فكري سفرنامه با رسوم نويساني است كه
و تصوير سازي از ايران بنيادهاي شناخت نسبت به جهان ايراني را در ذهن

.ضمير مخاطبانشان استوار ساختند
وره ساز يعني مذهب، اسط دوره صفويه كه با تلفيق سه عنصر مهم هويت

يابي ايرانيان به شمار گذار عصر نويني در فرآيند هويتو سرزمين، پايه
و دوره قاجاريه، كه سرآغاز مداخله همه مي جانبه اروپائيان در جهان آيد

و تأثير عميق آن بر هويت ايراني است، در نقطه تمركز اين مقاله واقع  ايراني
هاي كه مهمترين مميزههدف مقاله پاسخ به اين پرسش اصلي است. اند شده

 ها مورد توجه قرار گرفته است كدامند؟ فرهنگي ايرانيان كه در اين سفرنامه
در فرايند» ديگران«مقاله با توجه به تعريف مفهوم هويت كه بر وجود

مي هويت و توجه به نقش مؤلفه يابي تأكيد هاي فرهنگي در تكوين هويت كند،
: يان را به صورت زير احصا نموده استهاي هويت فرهنگي ايران ملي، مؤلفه

از مؤلفه نوازي، مداري، ميهمان مداراي ديني، دين: هاي مثبت عبارتند
هاي هويت ايراني، مرجعيت آموزي، شعردوستي، دلبستگي به مؤلفه علم

و رواج فرهنگ عفاف در ميان توده .ها روحانيت در بين مردم
ازو در بعد منفي شناسه و تقديرباوري، خرافه:هاي مهم عبارتند گرائي

و دورويي، فقدان شايسته تجمل و سالاري، عافيت گرايي، پنهانكاري طلبي
و جدائي كامل بين مسامحه و فساد دستگاه سياسي كاري، فقدان روح نقادي

و مردم .دولت

مه، هويت، هويت ايراني، هويت فرهنگي ايرانيان،انرسف:ها كليدواژه
 صفويه، قاجاريه

 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران*
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همقدم
و سفر، از ادوار كهن، جزء مهمترين خواست و تمايلات انسان سياحت هاي ها

و از راه و تبادل فرهنگ كنجكاو و تعامل و اقوام ديگر و هاي اوليه شناخت ملل ها بوده
و كسب معرفت، انجام  سياحان مختلف؛ بنا به مقاصد گوناگون اعم از تجارت، تحقيق

و يا ارضاي حس كنج و غيره، در زماني كه هنوز مأموريت دولتي كاوي شخصي
.هاي زيادي براي جهانيان ناشناخته بود، به انجام سفر همت كردند سرزمين

و يكي از كشورهايي كه به خاطر قدمت تمدني، تنوع فرهنگي، جاذبه تجاري
و اهميت سياسي در مناسبات  سودآوري اقتصادي، موقعيت ارتباطي با ساير مناطق دنيا

و روسيه قدرتو رقابت بين هاي بزرگ وقت مانند امپراطوري عثماني، دول اروپائي
اين اهميت، در عصر صفوي كه يكي. تزاري، از ديرباز مقصد سياحان بوده، ايران است

ـ  و از نظر فرايند دولت و نظامي ايران بوده از ادوار مهم فرهنگي، اجتماعي، سياسي
و اسطورهساز زبان، سازي با ورود سه عنصر هويت ملت ،)149: 1384تاجيك،( مذهب

و سياحان زيادي را روانه ايران يكي از نقاط عطف به شمار مي رود، مضاعف گرديد
مي نمود؛ به گونه تا18و17توان گفت موج ورود سياحان در قرون اي كه ، موجب شد

).9-4: 1381شيباني،(در اروپا نهضت شناخت ايران شكل گيرد
حان، پس از بازگشت به كشورهاي خويش، به نگارش خاطرات بسياري از اين سيا

يا نظر از كاستي سفر خود در قالب سفرنامه همت گماشتند كه صرف هاي محتوايي
و تصوير روشني از اوضاع اجتماعي، روشي، از اسناد معتبر تاريخي به حساب مي آيند

و سنن ايرانيان آن زمان ارائه مي و رسوم ها، اين سفرنامه. دهند تشكيلات اداري، آداب
و فرهنگ مللي حكايت مي نويس از آنجا ديدن كرده كنند كه سفرنامه از حالات، آداب

و تمايز هويت در اين سفرنامه).12: 1380پژوه، دانش(است  هاي ملل ها، وجوه تشابه
و فرهنگ ملت ميزبان، از زاويه ديد مسافران به خوبي  و چگونگي فهم هويت مختلف

د ميقابل به. نمايد رك به بيان ديگر، سفرنامه پيامي متقابل است كه نويسنده خارجي
و اطلاع مي و همزبانان خود آگاهي و از سوي واسطه آن، از يك سو به هموطنان دهد

مي ديگر، كشور ميزبان را از ديدگاه ديگران نسبت به خود  سفرنامه روايت. كند آگاه
و داستان واقعي سرزمين و نزديك است كه رفتارها، آداب زندگي بشر و مردمان دور ها

و ويژگي و زمان هاي زندگي انسان را در مكانو رسوم، علائق هاي قريب هاي مختلف
).20: همان(نماياندو بعيد مي

و تحقيقي است كه هم افراد را بررسي مي و هم كليت سفرنامه كتابي علمي كند
 در صدديم به اين پرسش پاسخ دهيم كه هويت بر اين اساس، در اين تحقيق. جامعه را
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و قاجاري چگونه انعكاس يافته فرهنگي ايرانيان در سفرنامه هاي اروپاييان عهد صفوي
هاي خويش، چگونه نويسان اروپايي در نگاشته است؟ به عبارت ديگر سفرنامه

و ترسيم كرده شناسه و كداميك از مؤلفه هاي فرهنگي ايرانيان را توصيف هاي هويت اند
و فراگير ايرانيان شناخته فرهنگي ايراني، در اين سفرنامه و خصيصه عام ها مميزه بارز

و مورد توجه بيشتري قرار گرفته است؟  شده

 شناسي تحقيق روش

در اين. اي است هر تحقيقي متناسب با موضوع خود مستلزم كاربست روش ويژه
ها، ابتدا ايرانيان از متن سفرنامهپژوهش به منظور استخراج مختصات هويت فرهنگي

و كتابخانه و يك سفرنامه موجود در مراكز اسناد هاي بررسي مقدماتي تعداد يكصد
از از آنجا كه هدف اين بود تا سفرنامه. كشور شناسايي گرديد نويساني كه فارغ

و شناخت  و سياسي، بلكه بيشتر به قصد بازرگاني، كنجكاوي علمي ملاحظات اداري
شتر به ايران سفر كردند مورد مطالعه قرار گيرند، لذا در مرحله بعدي اغلب بي

و افسران، سفرنامه و مقامات رسمي شامل مأمورين دولت، نظاميان هاي دولتمردان
و ساير مأمورين دولت ها، دبيران سفارتخانه سفرا، وزراي مختار، كنسول هاي اروپايي ها

53از مجموع. از حوزه مطالعه مقاله قرار گرفتند خارج سفرنامه48و غيره به تعداد 
 سفرنامه به دليل محدوديت جغرافيايي كه فقط خاطرات7سفرنامه باقيمانده تعداد

و فاقد ويژگي سفرنامه هاي نويس از يك منطقه خاص مثل لرستان يا خوزستان بوده
و خوزستان مطالعه مردم نوشته بارون شناختي يا فرهنگي است مثل سفرنامه لرستان

دوبد جهانگرد روسي اواسط قرن نوزدهم، مگلونوف كه فقط مختص خاطرات سفر به 
و بختياري(مناطق شمالي حاشيه درياي خزر بوده يا سفرنامه ايزابلد بيشوت  ) به بيستون

و يا به دليل محدوديت موضوعي غيرمرتبط با اين مقاله شناخته شدند مثل سفرنامه
ميسون هدين كه به مباحث به تكنيكي كويرشناسي پردازد، يا سفرنامه فلاندن كه فقط

و غيره، از دستور مطالعه خارج  توصيف جغرافيايي اماكن مورد بازديد اختصاص دارد
به سفرنامه ذيربط با موضوع پژوهش باقي46در نتيجه تعداد. شدند ماند كه با توجه

 سفرنامه24و فرهنگي ايرانيان تعداد شناختي نويسان به ابعاد مردم ميزان توجه سفرنامه
مي بدين. از سوي نگارنده گزينش شد به) سفرنامه(توان گفت كه جامعه نمونه ترتيب

 سفرنامه10از حجم جامعه نمونه تعداد. اند صورت تعمدي يا انتخابي تعيين شده
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و نش در گزي. سفرنامه مربوط به دوره قاجاريه باقي ماند36مربوط به دوره صفويه
جامعه نمونه سعي شد همين نسبت نيز مراعات گردد يعني حدوداً يك چهارم 

و سه چهارم به دوره قاجاريه اختصاص يابد سفرنامه از ميان جامعه نمونه. ها به صفويه
و كمپفر، متعلق به  سفرنامه برادران شرلي، فيگوئروا، دلاواله، تاورنيه، اولئاريوس، شاردن

و سفرنامه و كوليوررايس،ه دوره صفويه اي كارلاسرنا، چريكف، لايارد، وامبري
دروويل، اوليويه، پولاك، شيل، روششوار، گوبينو، براون، دمورگان، ويشارد، جكسن، 

و گروته به دوره قاجاريه اختصاص دارد و هوسه، گرترودبل . بابن
ء ها از متن جامعه نمونه بدين صورت بود كه محقق با استقرا روش گردآوري داده

و واژه تام جامعه نمونه آن دسته از عبارات، گزاره با هايي كه از سوي سفرنامه ها نويسان
و به عنوان ويژگي بارز فرهنگي ايرانيان بيان شده اند را در دو دسته تعميم مواجه شده

و منفي طبقه و ملاك انتخاب خصائص مثبت و بندي نمود  آن صفت اعم از ايجابي
به عبارت. قل در يك سوم جامعه نمونه بدان اشاره شده باشدسلبي آن بود كه حدا

و فقط از سوي تعداد  ديگر برخي مختصاتي كه از فراواني ياد شده برخوردار نبوده
بندي نويسان هر چند با تعميم به ايرانيان منتسب شده بودند در طبقه اندكي از سفرنامه

.ياد شده قرار نگرفتند
و قاجاريه لازم به نظر يادآوري يك نكته در خصوص علت انتخاب دو دوره صفويه

و قاجاريه حدود يكصد سال مي و آن اينكه حدفاصل زماني بين دوره صفويه رسد
و سفرنامه دو دليل عمده در اين. اي در اين فاصله زماني گزينش نشده است است

ه بسيار هاي نوشته شده در اين دور اول اينكه تعداد سفرنامه: خصوص قابل ذكر است
و مطابق بررسي انجام شده از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند مثل سفرنامه نادر

و دوم اينكه ويژگي برجسته دو دوره ياد شده اشتمال آنها بر بعد هويتي  كارستن نيبور
يا«است بدين منظور كه دوره صفويه با تشكيل اولين دولت ملي در ايران توانست  خود

ر» همان هويت و عثماني» دگر«ا در قبال ايراني ها، تاتارهاي ازبك، روسيه تزاري
بر انگليسي و حس ايراني بودن را با ابتنا و به جهانيان عرضه نمايد ها، تعريف، تثبيت

و دوره قاجاريه از اين زاويه  و احيا كند و اسطوره بازتوليد سه عنصر سرزمين، مذهب
ا كه متعاقب مداخله همه و جانبه اروپاييان در و مواجهه ايرانيان با مظاهر پيشرفت يران

و هويت گذشته، مسأله  و افول شتابنده عظمت، قدرت را» كيستي ايراني«نوسازي غربي
و شالوده و چون دوران شكنانه دچار چالش عميق اي نمود حائز اهميت شناخته شدند

وهاو جنگ) دوره افشاريه(فترت بين دو سلسله، جز وقوع كشورگشايي صرف 
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و فاقد بعد) دوره زنديه(هاي بين خوانين محلي كشمكش و چرخش معمول قدرت
ها شامل طبيعي است از ميان انواع سفرنامه. هويتي بود از تمركز مطالعه مقاله خارج شد

هاي سياسي مثل هاي علمي مثل سفرنامه ناصرخسرو يا ابن حوقل، سفرنامه سفرنامه
هاي مأموريتي مثل سفرنامه شاه قاجار، سفرنامهسفرنامه سايكس در دوره ناصرالدين 

و سفرنامه و جهانگردان كه صرفاٌ براي مشاهده شگفتي ديالافوآ، هاي جهان هاي سياحان
و ارضاي حس كنجكاوي نگاشته شده اند مثل سفرنامه تاورنيه، اغلب دسته آخر ايراني

و. اند مورد توجه قرار گرفته شناختي برخي مردمالبته به دليل غلبه بعد فرهنگي
هاي سياسي مثل برادران شرلي، فيگوئروا، اولئاريوس، روششوار، گوبينو، سفرنامه

و به منظور دستيابي به امكان مقايسه بين برداشت هاي آنان با جهانگردان عادي چريكف
.و دانشمندان تعدادي از آنها نيز گزينش گرديد

و هويت فرهنگي مفهوم  شناسي هويت

و پديدهبه هويت هاي علمي نظران رشته توجه صاحب1اي چندوجهي عنوان مفهوم
هويت داراي).3: 2004سيمون،(بسياري را طي ساليان اخير به خود جلب كرده است 

و كاركردهاي مختلفي است كه فقط بر برخي نكات مهم تأكيد مي . شود وجوه، سطوح
اشاره كرد كه هويت به معني توان به نظر كاستلز از ميان تعاريف مختلف هويت مي

و ملت، فرايند ساخته شدن معنا، بر پايه يك  و هستي يك فرد، گروه، جامعه كيستي
هاي فرهنگي كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند ويژگي فرهنگي يا يك دسته ويژگي

اهم. هاي متعددي دارد هويت بدين معنا كارويژه).7: 1997كاستلز،(شود تعريف مي
ازآنها : عبارتند

و بدان هويت موجب مي شود كه فرد يا گروه جايگاهي در جهان اجتماعي بيابد
اما. احساس تعلق بويژه در مورد هويت جمعي معنادارتر است. احساس تعلق نمايد

بايد توجه داشت كه هويت نه تنها متضمن بعد ايجابي تعلق است، بلكه بر بعد سلبي 
مييعني. نمايد آن نيز دلالت مي چه هويت هم تعيين كند كه فرد يا گروه به چه چيزي،

و هم نشان مي و چه مكاني تعلق دارد دهد كه به كداميك از آنها تعلق كسي، چه زماني
مي.و دلبستگي ندارد مي هويت نه تنها نماياند كه فرد يا گروه گويد كه فرد كيست بلكه
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مي. كي نيست تم بنابراين ـ گروهتوان گفت كه هويت جمعي و تعلق1ايزبخش از برون
ـ گروه . به صورت تؤامان هست3بخش به درون

و عزت نفس اعضاي خود از ديگر كاركردهاي هويت اين است كه موجب احترام
و خوبي قرار. شود مي بدين ترتيب كه فردي كه در جهان اجتماعي در موقعيت مناسب

و مورد احترام ديگران نيز قرار داشته باشد به نوبه خود از عزت نفس برخوردار گرد يده
مي در فرآيند هويت» ديگران«از اين منظر است كه وجود. گيرد مي . يابد يابي موضوعيت

. آميز به رسميت بشناسند نيز فرد يا گروه را بطور احترام» ديگران«چون نياز است كه
مي علاوه بر آن هويت چشم هم گشايد اندازي به جهان و هم جايگاه كه از روزنه آن  جهان
مي فرد در آن به طور معني و تفسير و سرانجام اينكه هويت نشانه داري درك اي گردد

و خاستگاه است كه به دارندگانش اجازه مي و منبع انديشه دهد خود را وجودي واقعي
و اعمال به مثابه كارگزاران اجتماعي مؤثر بشناسند كنش ).69-67: سيمون، همان(ها

يب، هويت مفهومي است كه دنياي دروني يا شخصي را با فضاي جمعي بدين ترت
و روابط اجتماعي تركيب مي كه هويت. كند اشكال فرهنگي ها معناهايي كليدي هستند

و تحولات محيط ذهنيت افراد را شكل مي و مردم بواسطه آنها نسبت به رويدادها دهند
ب. شوند زندگي خود حساس مي و ميمردم از طريق هويت گويندا هويتشان به ديگران

مي چه و مهمتر اينكه به خودشان نيز و سپس كسي هستند گويند چه كسي هستند
مي كوشند به گونه مي مي اي رفتار كنند كه از آن كسي كه تصور و كنند هستند انتظار رود

و دريافت شده از اين ملت تصويرسازي  ديگران نيز بر مبناي همين هويت ابراز شده
و برداشتيم و روابط خود با اين ملت را بر مبناي هويت متصور كنند و تنظيم2ها، رفتارها

مي. كنند ترسيم مي و گستره روابط با ديگران بر اساس نوع در واقع توان گفت كه ژرفا
و ضمير خود ترسيم مي و فضاي ذهن .كنيم هويتي است كه از آنان در نظام باور

است اما اين نوشته فقط سطح جمعي آن را در سطح هويت داراي سطوح متعددي
مي هويت ملي با تأكيد بر شناسه زيرا در سطح هويت. دهد هاي فرهنگي مد نظر قرار

و حضور  معنا پيدا» خودي«براي موجوديت هويت» ديگران«اجتماعي است كه وجود
اي. كند مي نكه چه چه، طبق تعريف، هويت اجتماعي عبارت است از فهم ما مبني بر

و اينكه مردم ديگر چه كسي هستند و عبارت است از فهم ديگر مردم. كسي هستيم

1- Out - group 

2- Percieved identity 
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و ما چه كسي هستيم آنقدر اهميت دارد» ديگران«وجود. مبني بر اينكه آنها كي هستند
نظران، زندگي اجتماعي انسان بدون فهم اينكه كه حتي به باور برخي از صاحب

و ما كي هستيم ).5: 1996جنكينس،( غيرقابل تصور است ديگران كي هستند
مي» ديگران«و» خود«ما نه تنها كنيم بلكه ازطرف ديگر، بوسيله ديگران را تعريف

و دگرفهمي هم تعريف مي و خودفهمي ـ بيرون شويم در رابطه ديالكتيكي بين درون
ي ياب يابي آنقدر اهميت دارد كه حتي هويت وجود ديگري براي هويت).22: همان(

وجود: چنانكه گيدنز اشاره دارد. شود فردي نيز بدون وجود ديگران ناممكن مي
و آگاهي از هويت آنان يكي از پرسش طي اشخاص ديگر هاي مهم وجودي است كه

و ضمير ديگران را نيز آن فرد تلاش مي كند با فراتر رفتن از شناخت جسم، ذهن
اع. بازشناسي كند و از قبل همين شناسايي است كه و ايمان به اعتبار تماد به ديگران

).80و79: 1378گيدنز،(آيد جامعيت ديگران بوجود مي
ـ خانواده در جهان واقعي ما با تنوعي از عضويت ها، جنسيت، مذهب، هاي جمعي

، احزاب، قوميت هاي حرفه دين، گروه ـ مواجه هستيم اي و غيره به. ها ولي اين نگاه
چ هويت مي. انداز عضو فردي استشمهاي جمعي فقط از هايي توان به چنين هويت اما

و جمعي،. به عنوان اجتماعات فرهنگي نيز نگريست اين دو سطح از تحليل، فردي
و لازم است آنها را از يكديگر متمايز كنيم اغلب با هم اشتباه مي چون هر چند. شوند

مي كه جماعت و اجتماعات فرهنگي از اعضاي فردي تشكيل توانيم شوند اما نمي ها
و شريكند  آنها را صرفاً به انبوهي از افراد تقليل دهيم كه در صفات خاصي با هم سهيم

بلكه هويت جمعي مبتني بر وجود)31: 1383اسميت،(كنندو با يكديگر زندگي مي
و عناصر فرهنگي است بعضي مؤلفه هاي جمعي مانند در حالي كه انواع ديگر هويت. ها

ذي هاي مبتني بر مناطق به عنوان گروهو هويتطبقات  مي هاي از نفوذ عمل و كنند
مي اين مي رو وقتي به هدفشان با رسند به آساني منحل گردند، اجتماعات فرهنگي
مي. تر هستند ثبات ـ خاطرات، زيرا عناصر فرهنگي اصلي كه از آنها تشكيل شوند
و سنت ها، نمادها، اسطوره ارزش ـ الز ها و با ثباتامها و31ص(تر هستند آورتر

و شخصيت). 176: 1383اوزكريملي، هاي اين عناصر در خاطرات جمعي، قهرمانان
و بزرگ، ارزش و پوشاك و غيره، نمادهاي اشياء مقدس، خوراك هاي شجاعت، عدالت

و منش، سنت و در نوع بينش و شجره اساطير ريشه داشته و رسوم، مناسك ها نامه ها
ميمتبل و. شوند ور و ماندگار است در اين موارد به ويژه عنصر فرهنگي جمعي برجسته

و متمايز در فرايند هويت لازم است كه به .شناسي مورد تحليل قرار گيرد صورت ويژه
و هاي فرهنگي از جمله ساخت به نظر اوزكريملي، هويت و با قدمت، هاي طولاني
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و ايستا هستند و افكار هويت. تا حدودي ثابت اجتماعي بر اساس فرهنگي كه در اذهان
و از طريق آنچه كه آنان بيان مي مي مردم وجود دارد و انجام مي كننند . شود دهند ترسيم

مي اين هويت مكانيسمي است كه از راه آن انسان وي. كنند ها با محيطشان تعامل برقرار
اي تصوري است چونهبرد كه ملت جامع از ايده جامعه تصوري اندرسون بهره مي

يا اعضاي حتي كوچكترين ملت نيز بيشتر هم قطاران خود را نخواهند شناخت
و يا حتي نكته هر ملاقاتشان نخواهند كرد اي در مورد آنها نخواهند دانست اما در اذهان

به) 176: 1383اوزكريملي،(كند يك از آنها تصويري از اجتماع واحدشان زندگي مي
ما هوم هويت بر وجود ابعاد دوگانه ذهني يعني راهديگر سخن، مف هايي كه از طريق آن

آن خود را تصور مي و بعد عيني يعني الگوهايي از زندگي اجتماعي كه ما در بطن كنيم
مي زيست مي ).45: 1999پول،(گردد كنيم تشكيل

صر هاي جمعي، هويت ملي يكي از مهمترين آنهاست كه به بيان مخت از ميان هويت
مي مؤلفه نظران موضوع هويت ملي معتقد است اسميت يكي از صاحب. پردازيم هاي آن

و شامل عناصر زير ميكه مفهوم هويت ملي مفهومي بسيار  و انتزاعي است : شود پيچيده
و خاطرات مجزا در سرزمين خود، اسطورهمحدوده سرزميني با جمعيت فرهنگي ها

و منابع بين همه اعضاي تاريخي مشترك، فرهنگ مشترك، تقسيم  سرزميني نيروي كار
و نهادهاي و وظايف قانوني مشترك در پرتو حقوق آن سرزمين، برخورداري ازحقوق

).231و 230: 1999اسميت،(مشترك 
شهرت اصطلاح: وي در كتاب ديگر خود هويت ملي را چنين تعريف نموده است

و جايگزين اصطلاحات  و بعدها1اي چون منش ملي اوليههويت ملي نسبتاٌ متأخر است
م مورد.20و اوايل قرن18،19آگاهي ملي شده است كه به صورت گسترده در قرون

و بازتفسير دايمي الگوي. گرفتند استفاده قرار مي هويت ملي عبارت است از بازتوليد
و سنت ها، نمادها، خاطرات، اسطوره ارزش يل ها را تشك هايي كه ميراث متمايز ملت ها
و با عناصر فرهنگي مي و ميراث و تشخيص هويت افراد با آن الگو اسميت،(اش دهند

).30و29: 1383
يا بدين معنا وقتي از يك ملت صحبت مي كنيم صرفاٌ در مورد مشخصات فيزيكي

مي رفتارشان نمي از گوييم بلكه در عين حال خواهيم بدانيم كه آنها چه تصوري

 
1- National character 
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(خودشان دارند در نهايت يك هويت ملي) ان چه تصوري از اين ملت دارندو ديگر.
در اي از ويژگي مستلزم شراكت افراد در برخي موارد است يعني مجموعه ها كه اغلب

).32: 1383ميلر،(عنوان يك منش ملي مطرح بود يا همان فرهنگ عمومي مشترك گذشته به
هو آيد كه مميزه از اين تعاريف چنين برمي يت فرهنگي نقش هاي فرهنگي يا

و ملت برجسته و مهمتر از جدايي اي در تعيين هويت ملي داراست ها را علاوه بر،
مي هاي فرهنگي سرزميني، از راه شناسه با. توان از هم بازشناخت اشان و از اين منظر

پردازان، هويت را اساساٌ يك برساخته فرهنگي رويكردي فرهنگي، برخي از نظريه
م. دانند مي و غنيفرهنگ و ملت افراد، گروه. ترين منبع هويت است همترين ها همواره ها

و عناصر فرهنگي گوناگون هويت مي و عناصر با توسل به اجزا يابند، زيرا اين اجزا
و ادغام شدن در جمع دارند توانايي چشمگيري در تأمين نياز انسان . ها به متمايز بودن

م از اين ديدگاه فرهنگ مقوله مياي تفاوت و شيوه زندگي خاصي را . سازد دار است
و خاصيت، نه تنها امكان هويت مي اين تفاوت سازد بلكه به زندگي يابي را فراهم

مي انسان مي. بخشد ها معنا كه گوييم به روش هنگامي از فرهنگ سخن هايي اشاره داريم
و جمعي، از طريق ارتباط با ديگران زندگي خود انسان  را معنادار ها به صورت فردي
به عبارت ديگر هويت فرهنگي شامل احساسات،).50و49: 1384تاجيك،(سازند مي

و تئوري ها، واقعيت فرضيات، ارزش را هايي است كه با آن مردم تجربه ها، هنجارها اشان
مي).70و69: 2001اوريوردان،(دهند شكل مي ازو با آن به جهان و ديگران نيز نگرند

مي همان چشم و تصويرسازي خود از اين انداز به اين اجتماع و معناسازي نگرند
و تشابه اجتماع را از طريق همين مختصات فرهنگي انجام مي و جغرافياي تفاوت دهند

و ديگران را ترسيم مي .كنند بين خود
و بي همتايي نهفته در هويت فردي براي رسيدن به اين اهداف، موضوع فرديت

و در قبال ملت)59: 1999اسميت،( مي در سطح ملت در. گيرد هاي ديگر مد نظر قرار
مي»من«واقع، و ويژگي در اين بحث، وسعتي به گستره ملت و مختصات هاي يابد

نويسان اروپايي، بررسي از منظر سفرنامه» دگر اروپايي«در برابر» من ايراني«فرهنگي 
ا. شود مي ندرسون مبني بر تعريف ملت به عنوان به عبارت ديگر، با الهام از ديدگاه

و برداشت ديگران از هويت ملت ايران)10: 1997پرستون،(1»جامعه تصوري« ، تصور

1- Imagined community 
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فهمي با اين مقدمه، قسمت بعدي مقاله به ايران. گيرد در اين نوشتار مورد توجه قرار مي
و هويت ايرانيو تصويرسازي سفرنامه و قاجاري از جهان  با تأكيد نويسان عهد صفوي

مي بر مؤلفه .پردازد هاي فرهنگي ايرانيان

*ها بازنمايي هويت فرهنگي ايرانيان در سفرنامه

و روشي سفرنامه ها به عنوان يكي از مĤخذ بدون امعان نظر به ارزيابي محتوايي
بر پژوهش تاريخي، اين نكته حائز اهميت است كه از منظر توصيفي، سفرنامه نويسان

ژ و آزادانديشي، مدت حسب ميزان رفانگري، وسعت دانش، زمينه علمي، اندازه تعصب
و و ... حضور در ايران، گستره جغرافيايي سفر، تجارب طول سفر به برداشتي از هويت

و در سفرنامه كه. اند هاي خود آن را بازتاب داده فرهنگ ايراني نائل آمده طبيعي است
و اماكن مورد بازدي تنوع سفرنامه و گوناگوني شخصيت، معرفت، رفتار، افكار نويسان د

و مصاحبت آنان قرار گرفته كهو باورهاي مردماني كه مورد ديدار اند، موجب شده باشد
و باورداشت و احياناٌ ناهمساز هاي متضاد از مختصات فرهنگي ايرانيان تصاوير متعدد

.ترسيم شود
و بازنمايي تصوي آيد، فهم برداشت آنچه در پي مي نويسان رهايي است كه سفرنامهها

و بدينوسيله لايه شده از مميزه دوره ياد هاي شناخت هاي فرهنگي ايرانيان بازتاب داده
مي. اروپائيان از ايرانيان را بر هم نهادند و در احصاي مختصات فرهنگي، توان صفات

و منفي نويسان را در دو دسته مثبت هاي فرهنگي ايرانيان از نگاه سفرنامه شناسه
در. بندي نمود تقسيم در اين قسمت، ضمن روگشايي از نماي جهان فرهنگي ايراني

مي برداشت سفرنامه .شود نويسان، به نقل چند نمونه از ديدگاه آنان اكتفا

 هاي مثبت ويژگي) الف

و قابل منظور از تصويرسازي مثبت، آن دسته از شناسه و صفات مثبت، پسنديده ها
و جهان است كه سفرنامهقبول ايرانيان و در معرفي ايران نويسان در آثار خود احصا

و بنياد شناخت خوانندگان خود از ايران را بر آن پايه بنا نهادند . ايراني بدان اشاره نموده
هاي مورد مطالعه منعكس هاي مثبت فرهنگي ايرانيان كه در سفرنامه مهمترين مميزه

:ح زير استشده، بدون لحاظ تقدم رتبي به شر

.توضيح كوتاه هر سفرنامه در بخش ضميمه آمده است*
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و مداراي ديني-1-الف  تساهل
ها مورد يكي از صفات برجسته فرهنگي ايرانيان كه در تعداد زيادي از سفرنامه

و مذهبي هم در قبال  و التزام ايرانيان به تساهل ديني اشاره واقع شده است، اعتقاد
و هم در برابر ايرا و سياحان نيان مسيحي، بيگانگان مقيم در ايران شامل تجار، سفرا

و كلاً اقليت و حاكم يهودي، زردشتي و مذهبي متفاوت از مذهب غالب هاست كه دين
مي چنين ويژگي.يعني شيعه دوازده امامي داشتند دهد كه مسأله همزيستي اي نشان

را مسالمت و مذهبي، در حالي كه اروپاي متجدد به تازگي عصر تفتيش عقايد آميز ديني
و يا هن و پيامدهاي منفي آن بر اروپا سايهسپري نموده افكن بود، تا چه ميزان وز آثار

و همچنين نشان از ظرفيت هاي ذاتي دين اسلام، مذهب براي سياحان حائز توجه بوده
و روح .بود متساهل ايراني دارد كه در بستر تحولات زمانه آن را به دفعات آزموده تشيع

ميشاردن با اشاره به نكته فوق چنين متذك :شودر
و شيوه پروتستان و به راه هاي اروپايي مقيم ايران نزد خود در كمال آزادي

و نيايش مي و در تمام خويش به درگاه خداوند بندگي و در سراسر آسيا كنند
و  و اين عدالت مذاهب عمده اصلي به ويژه دين محمدي اين روش خردمندانه

و به كنن شفقت وجود دارد كه هيچ كس را مجبور نمي و مساجد برود د به معابد
و اين چيزي بود ... دهند كه بر حسب وجدان خود قدم بردارد هر كس اجازه مي

).130: 1380كرويس،(شد كه در فرانسه بسيار مسيحي ديده نمي
بردباري«: گويد روششوار يكي ديگر از سياحان، درباره تساهل ديني در ايران مي

و تاب آو ردن عقايد ديگران در آنها چنان زياد است كه در ايران ايرانيان در امر دين
مي ها، يهودي عيسوي و عقايد خلاف اسلام آموزش و گبرها افكار بي ها آنكه دهند،

).306: 1378(» كسي در انديشه آزار آنها برآيد يا دولت موي دماغشان شود
ميادوارد براون نيز از مشاهداتش درباره مدارا با زردشتيان چنين روا : كند يت

مي« باشد، از روزي كه حكمران يزد عمادالدوله حاكم يزد با اينكه يك مسلمان متعصب
ها را آزار ها به خوبي رفتار كرده به طوري كه نه فقط كسي زردشتي شده با زردشتي

مي نمي و حامي خود »دانند كند بلكه زردشتيان نيز حكمران يزد را بهترين دوست
).445و 444: 1375(

مي كمپفر نيز از نيك در«: گويد رفتاري با عيسويان در دوره شاه عباس صفوي سخن
).39: 1360(دوره شاه عباس دوم به هيچ روي بدرفتاري با مسيحيان ميسر نبود

و و اولئاريوس نيز با عبارات مشابهي به وجود تساهل ديني گروته، ويشارد
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و اغماض ذاتي مذهب شيعه در مقاي انعطاف و مذاهب مشرق پذيري سه با ساير اديان
،95: 1380و اولئاريوس، 177:، ويشارد، همان143: 1369گروته،(كنند زمين اشاره مي

و آزادي ديني در ايران آن زمان، بدين ترتيب تساهل، انعطاف). 152: شيل، همان پذيري
و عام ايرانيان از سوي سفرنامه كشيده شده نويسان به تصوير به مثابه شناسه برجسته

.است
 مداري دين-2-الف

و هويت ايراني كه مورد اجماع سفرنامه از جمله ويژگي نويسان دوره هاي فرهنگ
و زواياي زندگي  و خداباوري ايرانيان است كه در تمام ابعاد مورد نظر بوده، دينداري

و بحراني نمايان بود و شرايط عادي و مهم و در امور جزيي انيان، باوري اير دين. آنها
و آئين و مظاهري داشت كه از اوراد مذهبي روزانه تا شركت در مراسم هاي ديني

و مذهب، بزرگداشت اعياد  و عاشورا، زيارت قبور اولياي دين مذهبي مانند تاسوعا
مي)ص(و پيامبر اسلام)ع(ديني، تكريم بزرگان دين مثل ائمه اطهار . شده است را شامل

و رفتارها و تقرير همه اين باورها  به مثابه نمودهاي دينداري، مورد مشاهده، تأييد
: 1382، لايارد،10: 1358، چريكف،6: 1363سرنا،(نويسان قرار گرفته است سفرنامه

، براون، 153:، شيل، همان41: 1363، بل،73: 1381، وامبري،86: 1382، تاورنيه، 49
و165-161:، ويشارد، همان132:، كمپفر، همان205: همان ذيلاٌ به چند نمونه ...)،

.شود ازآن اشاره مي
، چنين نگاشته)ع(حسين وامبري در خصوص مشاركت مردم در مراسم عزاداري امام

:است
مي« بر شد پرچم در طول راهي كه به كاروانسرا ختم و بسياري را هاي سياه بزرگ

تع بالاي چوب مشاهده كردم كه نشان مي و عزاداري امام داد شيعيان براي برپايي زيه
ياد مصيبت شهادت امام حسين در ايران توسط عزاداران بيشمار. شوند حسين آماده مي

و شبيه با نوحه مي سرايي ).73: همان(» شود سازي موسوم به تعزيه زنده نگاه داشته
: مداري ايرانيان را به شرح زير آورده است ادوارد براون ارزيابي خود از دين

م ايراني« و حقيقي استها و عقيده آنها به اسلام واقعي نبايد. ردمي مسلمان هستند
اند لذا امروز عقيده آنها باطني تصور كرد كه چون ايرانيان در گذشته زردشتي بوده

و ارادت ايرانيان به ائمه) 205: براون، همان(نيست  )ع(كمپفر نيز از شدت علاقه
و تعظيم ايرانيان برا: نوشت آني بقاع متبركه حيرتحالت احترام آور است به خصوص

و در نتيجه امام بناهائي كه جسم اعقاب دوازده امام را در آنها دفن كرده مي اند شوند زاده
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).132: كمپفر، همان(مورد توجه خاص قرار دارند
و ميهمان-3-الف  دوستي خونگرمي

و خداباور ايراني مدار هايي كه برآمده از روح متساهل، دين يكي ديگر از ويژگي
و از نظر سفرنامه نوازي، نويسان اين دوره، مورد توجه قرار گرفته، ميهمان است

و خونگرمي ايرانيان است كه همگي بدان اذعان داشته دوستي، خوش نوع . اند روئي
هاي محدودي ديدن نمودند، ولي برآيند نويسان از بخش اگرچه هر يك از سفرنامه

ت كه اين ويژگي، مختص مناطق خاصي از ايران نبوده بلكه ارزيابي آنها حاكي اس
.صفت عموم ايرانيان است

و يادآور شده است :شاردن از همان آغاز اين خصلت را در بين ايرانيان برجسته ديده
و آداب ايرانيان ستايش را شايسته است، آنچه بيش از هر چيز در ميان عادات

ح انسان و مردمي بودن آنان در كه:ق بيگانگان استدوستي و اقبالي پذيرايي
و حمايتي كه درباره آنان دارند، مهمان ازبيگانگان مي به كنند نوازي آنان نسبت

و كاذبش  و وسعت نظر آنان در قبال مذهبي كه خود ناحق همه مردم، بردباري
مي مي و حتي منفورش ).74: شيباني، همان(دارند همه درخور مدح است شمارند

ترين فرودست. ايراني دوست دارد ميهماني بدهد: اين مورد نوشتپولاك در
اش را صرف پذيرائي از دوستان كند نوكران نيز حاضر است تمام حقوق ماهيانه

: نوازي ايرانيان نوشت براون نيز به طور مشابهي در وصف ميهمان)20: 1368پولاك،(
خو ميزبان فوق و تمام وسايل راحتي را العاده علاقمند است كه به ميهمانان او ش بگذرد

و سر انجام اولئاريوس در همين رابطه) 188: براون، همان(كند براي آنها فراهم مي
بي ايراني: نوشت و نسبت به ديگران و فروتن هستند اعتنائي ها ذاتاً افرادي متواضع

و مهرباني با يكديگر به ويژه بيگانگان روبرو نشان نمي و با خوش خوئي دهند
و متواضعانه. شوند مي مي هنگام گفتگو كلمات مؤدبانه : اولئاريوس، همان(برند اي بكار

علاوه بر موارد ياد شده، چنين داوري در مورد اين خصلت ايرانيان از سوي) 289
،47:، كرويس، همان86:، بل، همان25-24: شيل، همان(نويسان ديگر مانند سفرنامه

، ويشارد،36-44: 1366، كوليوررايس، 104: 1335ن،، دمورگا63-62: گروته، همان
.نيز گزارش شده است)56:، لايارد، همان87: 1363
و عالم دوستي-4-الف  علم

و چه پس از ظهور اسلام، گرايش جدي روح ايراني چه قبل از ورود اسلام به ايران
و دانش به علم و پرورش دانشمندان بزرگ در رشته اندوزي هاي گوناگون پژوهي داشته
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علمي مثل طب، رياضي، شيمي، فلسفه، نجوم، علوم ديني مثل فقه، تفسير، ادبيات عرب
ميو انجام كارهاي ارزنده كه بدون پايه آن هاي قوي علمي غيرممكن نمود، گواه صادق

كه. است و اساتيد، مورد تأئيد سياحاني و تكريم دانشمندان اين روح جستجوگر دانش
و هر چند شيوه. اند، قرار گرفته است قاجاري از ايران بازديد كردهدر عصر صفوي

و فراگيري علم در مقايسه با اروپا مورد نقد جدي آنها نيز واقع شده؛ اما  آموزش
و تعلم موجب نگرديد كه روح دانش پژوه كاستي و روشي نظام تعليم هاي محتوايي

.ايراني انكار شود
:نويسد تاورنيه در اين مورد مي

و همين باعث و شخص مدرس احترام بسيار قائلند ايرانيان براي امر تدريس
كه. شود كه براي گردآوري محصل يا طلبه مال بسيار بذل كنند مي با پشتكاري

و علاقه ذاتي  و ظرافت طبع و استعداد و با قناعت ايرانيان در تحصيل علم دارند
ر و تعلم ما و در آن واحد فقط به ايشان به همه علوم، اگر روش تعليم ا داشتند

مي يك علم مي و در آن كامل ها چنان شدند با دسترسي آسان به كتاب پرداختند
مي كه در اروپاي ما مرسوم است، هيچ شك نيست كه دانشمندان برجسته شدند اي

).261ص(
و ارج و كتاب نزد ايرانيان را اولئاريوس، ارزش سوادآموزي گذاري مقام عالمان

ميچنين مي«: كند روايت اي ديده كمتر ايراني... دهند ايرانيان به كتاب اهميت زيادي
و نوشتن نداند بدون در نظر گرفتن اينكه در كدام قشر اجتماعي مي شود كه خواندن

مي قرار دارد، زيرا ايراني . فرستند ها فرزندان خود را حتي زودتر از معمول به مدرسه
ا در ايران به دانشمندان ارج ... ست مدرسه نيز هستمساجد آنان كه محل عبادت

.304-280صص(» نهند مي (
مي دلاواله در نگاهي مقايسه و اروپائيان و ساير مشرقيان : نويسد اي بين ايرانيان

و« اصولاً ايرانيان نسبت به ساير مردم مشرق زمين تمايل زيادتري به مطالعه دارند
و عالمند معهذا فكر  كنم به هيچ وجه به پاي دانشمندان اروپاييميمردماني آگاه

و تكريم كرويس به نقل از شاردن، روح علم) 495: 1380دلاواله،(» رسند نمي آموزي
و اذعان مي بر«: دارد عالمان را سليقه مسلط در ايران معرفي كرده و سليقه حاكم ذوق

و جستجوي علم است همت خود را وقف ايرانيان در سراسر عمر. ايرانيان بزرگداشت
بي اين كار مي و مناصب يا حتي كنند آنكه ازدواج، تعداد فرزندان، اهميت مشاغل

).88ص(» تهيدستي آنان را از اين راه باز دارد
و شاعرپروري-5-الف  شعردوستي
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نويسان از جمله صفاتي كه به عنوان شناسه روح ايراني، مورد امعان نظر سفرنامه
 شعري با مضامين عالي انساني، اخلاقي، داستاني، عاطفي، حماسي قرار گرفته، طبع بلند

و تكريم شاعران بزرگ در فراخناي ايران زمين است كه آثار شگرفي در زندگي روزانه
و شاعران در ساحت زندگي. اند ايرانيان از خود بر جاي گذاشته گستره نفوذ شعر

و درنگي كوتاه در محفل شبانه ايراني، به حدي بود كه اندك توقفي در بين ايرانيان
رو، بسياري از آنان به روح از اين. ساخت آنان، هر سياحي را به عمق تأثير آن واقف مي

و مكانت بلند شعرا در بين آنان اشاره كرده .اند شعري ايرانيان
لايارد كه خود از نزديك شاهد اثربخشي شعرخواني حماسي بر روح وجان ايرانيان

ميبختياري بوده،  و ناظر مراسم بارها در قرارگاه محمدتقي«: نويسد چنين خان شاهد
و سرودهاي رزمي چه تأثير عميقي بر  و متوجه شدم كه خواندن اشعار شعرخواني بودم

مي روي مردم كوه و آنان در چنين مواقعي حاضر بودند خود نشين بختياري بجاي گذارد
ه و با دشمن مهاجم در و آتش بزنند و ستيز را به آب و هر موقع به جنگ ر جا

).169ص(» بپردازند
و تاورنيه به رغم ناتواني در دريافت مضامين بلند عرفاني نهفته در شعر سعدي

و بدون توجه به كنايه و ساير آرايه ها، استعاره حافظ هاي ادبي به كار رفته ها، تشبيهات
و توجه صرف به تشا و ادب فارسي و لفظي در آثار اين خدايان شعر به ظاهري

و واژه و مانند آن، به دلبستگي عميق ايرانيان به شعرهاي سعدي هايي مانند مي، شراب
و مي و شعر ايشان مملو«: گويد حافظ اشاره كرده ايرانيان علاقه شديدي به شعر دارند

و سرشار از تشبيهات جالب است ).262ص(» از مضامين زيبا
و وامبري ضمن اشاره به جايگاه سع و مسلمانان ديگر كشورها دي نزد ايرانيان

سعدي نزد ايرانيان محترم است«: نويسد اهميتي كه براي كتاب گلستان او قائلند، مي
از البته اكرام اين شاعر بزرگ تنها محدود به ايران نمي شود بلكه در نزد هر يك

و شيفتگ. مسلمانان آسيايي نيز صاحب احترام است ي در دل كشور گلستان او با تحسين
و نيز اقصي نقاط آفريقا خوانده مي هر جا كه جوانان محمدي در مكتبي. شود چين

).123ص(» رود گردآيند به يقين گلستان اساس تعليم آنها به شمار مي
و فردوسي در ميان ايرانيان سايرين نيز با گفتاري مشابه مكانت والاي حافظ، سعدي

هم(اند را تصديق نموده و هوسه، 383-272: 1352، جكسن،59-52:اندروويل، ، بابن
).1196:و دلاواله، همان189:، پولاك، همان302:، اولئاريوس، همان116: 1363
 هاي هويت ايراني دلبستگي به مؤلفه-6-الف
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و بنيان جهان ايراني در طول تاريخ، در معرض افكن هويتي قرار امواج سهمگين
گرانه،ي از ظرفيت بالاي خود توانست با رويكردي پالايشمند گرفته ولي به دليل بهره

و پايه هاي هويتي خويش، از رهاوردهاي مثبت هويت تازه وارد، ضمن حفظ رئوس
و با برخوردي انباشتي، آن را بر لايه بهره هاي هويتي خويش افزون نمايد؛ مند شده

و تعاليهمانگونه كه هويت ايراني در برخورد با اسلام آن را نجاتبخ آفرين ش، معناساز
و سازگاري هوشمندانه و همنشيني به اي بين مؤلفه يافت و اسلامي هاي فرهنگ ايراني

ـ اسلامي  و سازه مركب هويت ايراني و با آغوش باز به استقبال آن شتافت عمل آورد
و هاضمه فرهنگ، تمدن وهويت. را به همگان معرفي كرد همچنين، گاهي ظرفيت

و مهاجم سنگيني كرد كه چارهن بر هويت تازهايراني چنا اي جز تسليم در برابر وارد
سرنوشت مهاجمان مغول در قبال هويت پرقدمت. غناي هويت وفرهنگ ايراني نيافت

.ايراني از اين نمونه است
هاي عثماني، تاتارهاي آسياي رو كه ايران در برابر ترك آغاز عصر صفوي، از اين

و تمد و هويت گذاري نمود، طليعهن پرشتاب غرب، سامانه نوين هويتي را پايهمركزي
و داد؛ اما از نيمه اين دوران، چشم عصر جديدي را نويد مي انداز ضعف، نااستواري

اي كه در دوره قاجاريه ركود فرهنگي، ناتواني نازايي فرهنگي نمايان گرديد؛ به گونه
و نظامي به واقعيتي انكارناپذ در نتيجه بار ديگر. ير مبدل گرديدسياسي، اقتصادي

آگاهان تاريخ ايران در برابر اين پرسش جدي قرار گرفتند كه اين بار هويت ايراني در 
و مخاطرات هويتي چند مواجهه با تلاطم و ها جانبه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟

 جهان ايراني چگونه تعلق خود را به هويتش حفظ خواهد نمود؟
و فرود هويت ايراني سياحان از جمل ه افرادي بودند كه هم با نگاهي به گذشته فراز

و و هم با توجه به شرايط موجود، سعي كردند دريافت خود را از موضوع ميزان تعهد
بديهي است كه ميزان توجه. هاي هويت ايراني عرضه نمايند دلبستگي ايرانيان به مؤلفه

از اسطورهها،و اهتمام ايرانيان به بزرگداشت آئين ها، مشاهير، نمادهاي ملي، آگاهي
و تاريخ ملي، كاربست زبان رسمي ملي، احساس استقلال، ايستادگي  سرگذشت

و آموزه برمميزه و تسليم ها ناپذيري در برابر هجوم هاي فرهنگ ملي، دفاع ازسرزمين
و غيره، از مهمترين شاخص مي بيگانه .ندرو هاي دلبستگي به هويت ايراني به شمار

.كنيم بنابراين در زير به چند نمونه از تعلق ايرانيان به هويت خود اشاره مي
عيد«: نويسد چريكف در باب اهتمام ايرانيان به بزرگداشت عيد باستاني نوروز مي

و معززي بوده است و محترم شيل با بياني).20: همان(» نوروز براي مردم عيد بزرگ
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ا«: گويد مشابه مي و عظمت جشنبا اينكه در هاي نوروزي كاسته ين دوران از شكوه
مي... شده » رسد كه اين جشن ملي باستاني در ايران ملغي شود ولي بسيار بعيد بنظر

و بزرگترين حادثه).95: همان( و مسلّم در ايران ويشارد عيد نوروز را تنها جشن معتبر
و سياسي معرفي كرده است در زمينه به بيان وي ايرانيان مراسم. هاي اجتماعي، اقتصادي

ميو جشن آن را با شكوه هر چه تمام در ايام عيد نوروز حتي ... دهند تر انجام
مي مستمندان نيز رنج ). 224-222: همان(كنند هاي خود را براي مدت كوتاهي فراموش

اند نويسان نيز به طور مشابه متذكر اين موضوع گرديده قابل ذكر است كه ديگر سفرنامه
نكته حائز توجه اين).76:، اولئاريوس، همان183:، كمپفر، همان6: گوبينو، همان(

و مذهبي مانند فطر، قربان  است كه بزرگداشت عيد نوروز هيچگاه با تكريم اعياد ديني
و شناسنامه ملي ايرانيان مورد  و غدير تقابل نيافت بلكه هر يك به عنوان جزئي از تاريخ

.توجه واقع شد
و تعلق به آن نيز يكي ديگر از شاخصزبان و ميزان كاربست به ملي هاي دلبستگي

در مقطع زماني مورد بحث، اگرچه از يك زاويه، دوران. عناصر هويت ايراني است
و هنوز اتخاذ سياست به آغازين تكوين دولت ملي به مفهوم نوين آن بوده هاي زباني

نويسان حكايت از پوشش سفرنامهجد در دستور كار قرار نداشت، اما مشهودات 
و بخش و حتي فراتر از ايران تا هندوستان هايي گسترده زبان فارسي در جغرافياي ايران

.از چين دارد
زبان فارسي به عنوان زبان اصلي كشور«:نويسد دلاواله درباره كاربست زبان ملي مي

و چنان تعصبي نسبت به آن اعمال مي  كه نه تنها در كليه شود چنان مورد احترام است
و كتاب و هاي جالب به خصوص ديوان نوشتجات هاي شعر بلكه براي تمام قراردادها

و  و بالاخره تمام امور مهمه كشوري و احكام ارسالي شاه و فرامين نوشتجات رسمي
زبان رسمي دربار«: به گفته تاورنيه). 522: همان(» كنند دولتي از زبان فارسي استفاده مي

و پادشاه پيشاور زبان فارسي است، در اين سه دربار اگر با مغول  و پادشاه كلكلته كبير
و شرافتشان برمي و محترمين، كسي به زبان هندي حرف بزند به شأن آن رجال و خورد

مي را نسبت به خود بي و ابداً به زبان هندي جواب نمي احترامي فرض  دهند، حتي نمايند
 هاي مشابهي از سوي كمپفر، دروويل، گزاره)600- 597: همان(»اگر آن را به خوبي بدانند

).59-52:، دروويل، همان169-167: كمپفر، همان(و كرويس نيز روايت شده است
به يكي ديگر از مؤلفه و اشراف هاي هويت ملي، آگاهي ايرانيان از تاريخ خود

و تحولات تاريخي آن است فرازونشيب مي. ها با«: نويسد گوبينو در اين مورد در ايران
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و از هر طبقه برخورد نمائيد مشاهده مي را هر كس نمائيد كه تاريخ كشور خود
مي... داند مي و فطرتاٌ اطلاع از حوادث تاريخي را دوست ملت ايران. دارد ايراني ذاتاٌ

مي فقط خواهان سرگذشت و مثلاٌ علاقه به تاريخ فرانسه هاي تاريخي كشور خود باشد
).65: همان(» ان ندارديا آلم

روششوار با تكيه بر مطالعات تاريخي، به دلبستگي ايرانيان به هويت ملي خود
ما«: اذعان نموده ـ كه هم نژاد با تكيه زدن بر تاريخ خواستم ثابت كنم كه ايرانيان

ـ از زمان كه اروپائيانند هاي بسيار دور تاكنون بر ريشه خود استوار مانده، نه بلاهايي
و لشكركشي زدرون بر سر آنها آمده، نه يورشا هم ها و نه آميزي هاي اقوام بيگانه،

و استقلال شخصي كه ملت خون و نژادها اين احساس آزادگي از ها هاي آريايي را
و سياه ممتاز مي ).125: همان(» اند دارد از دست نداده نژادهاي زرد

ا و پولاك نيز در ارزيابي مشابه مدعي شده است كه يرانيان با تفكيك حكومت
و به و امور دولت و ركود فزاينده صنعت و ضعف رغم عدم دلبستگي به سلطنت

و تداوم حس استقلال و دلبستگي به بنيادهاي كشور طلبي، هيچگونه مملكت؛ در تعهد
و فتوري ندارند مي. سستي :نويسد وي چنين

و و تاج و دلبستگي به شاه . شود تخت ديده نميدر هيچ كجا اثري از محبت
از اين. تواند رقابت كند هاي اروپا نمي صنعت در حال كساد است زيرا با پيشرفت

ها خواهد توان استنتاج كرد كه به مرور زمان اين مملكت طعمه اروپائي همه مي
هاي اما سؤالي كه از طرف ديگر مطرح است اين است كه آيا اين سرزمين... شد

و با فرهنگ. به مدتي دراز حفظ كردتوان مفتوح را چگونه مي در مملكتي متمدن
و اساسي به دلخواه برقرار كرد قديم نمي فاتح با ملت مقهور چه رفتاري. توان نظم

و چه سخت گيري كند اين مردم خاطره استقلال را از دست ملايم داشته باشد
و خطر از كف دادن مليت نيروي تازه در نخواهند داد  ملت بيدار اي براي مقاومت

).299: همان(خواهد ساخت

 مرجعيت روحانيت در بين مردم-7-الف
كه از جمله مختصات هر ملتي اين است كه شخصيت و نهادهاي مرجعي دارند ها

و به و الگوي رفتار آنها را شكل داده و بحراني، راهبري نظام باور ويژه در مواقع خطر
و عملي جامعه را عهده مي فكري و در نظام. شوند دار هاي پيشامدرن، رهبران طوايف

هاي مرجع نويني قبايل، چنين نقشي را بر عهده داشتند؛ اما در جوامع مدرن، گروه
و گسترش مي اش، چه در دوران پيش در جامعه ايران نيز بنا به ماهيت ديني.يابند تكوين
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و موبدان از عمده از اسلام كه مغ پسميهاي مرجع به شمار ترين گروه ها و چه رفتند
و عالمان ديني در ادوار مختلف در جايگاه گروه هاي مرجع قرار از اسلام، روحانيون

يابي اين موقعيت در دوره صفويه كه با اتكا بر عنصر مذهب، فرايند هويت. داشتند
و مضاعف شد بنا به موقعيت محوري. نويني را در ايران آن زمان رقم زده بود، تحكيم

د و نقش اين نهاد ر جامعه بود كه نهاد سلطنت نيز ناگزير به تعامل مثبت با آنها گرديد
احترام مردم نسبت به آنان، تبعيت افكار. آنها را به منزله گروه مرجع تصديق كرد

و عمال  و اجحاف مأموران عمومي از آنان، تحديد استبداد، جلوگيري از اعمال ظلم
و واكنش مردم نسبت به دولت نسبت به رعايا، انجام امور آمو و قضائي جامعه زشي

احترامي يا توهين حكومت نسبت به آنها، همگي از جمله نشانگرهاي مرجعيت بي
توانست از اذهان كنجكاو سياحان چنين جايگاهي نمي. روند روحانيون به شمار مي

ب ترين موضوعاتي در نتيجه، يكي از برجسته. كرده مكتوم بماند تحصيل ه اجماع كه تقريباٌ
.گير روحانيون در جامعه بود نويسان قرارگرفت، مرجعيت همه مورد توجه سفرنامه

گروته ضمن اذعان به مرجعيت روحانيت به موازات نهاد سلطنت، يكي از عوامل
. داند مهم پيروزي نهضت مشروطه را حضور روحانيت در متن اين حركت اجتماعي مي

رو«: نويسد وي چنين مي ميدر ايران اين و امور حانيت است كه افكار عمومي را سازد
و قضائي را در دست دارد هميشه نيروي عظيمي در دست روحانيت ... عبادي، آموزشي

يكي ازعلل عمده پيروزي انقلاب مشروطيت اين بود كه ... شيعه متمركز بوده است
).230: همان(» بخش عظيمي از روحانيت از مردم جانبداري كرد

و تحكيم وي در فرازي ديگر، بر نقش مذهب شيعه در تشكيل دولت ملي
:كند همبستگي ملي ايران تأكيد مي

و پديد آمدن همين مذهب شيعه بود كه چند قرن پيش موجبات شكل گيري
و فلسفه در پيدايش  و نظر به عدم مخالفتش با منطق دولتي ملي را فراهم كرد

و مشروطيت نيزنقش بس مذهب تشيع يگانه. زائي داشتافكار روشنگرايانه معاصر
و نژادهاي گوناگون ساكن فلات ايران را چون نهادي است كه مي تواند اقوام

و بلوچ ها، ترك فارس هاي ائمه عزاداري. ها مرتبط كند ها، لرها، كردها، تاتارها
).232: همان(گردد موجب تقويت اين حس همبستگي ملي مي

 در ميان طبقات فرودست جامعه، براي آنان نقش پولاك با اشاره به پايگاه روحانيون
و كاركرد حمايت و ستم دولتيان . گرانه براي محرومين قائل است بازدارندگي از ظلم

و فرودستان طرفداران بسياري دارند اما«: وي بر اين باور است كه ملاها بين محرومين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1،1386سال هشتم، شماره

50

مي دولتيان از ملاها مي پا ترسند زيرا و بلوا بر هم. كنندتوانند قيام به هر حال اين را
تا توان منكر شد كه ترس از آنها وسيله نمي و ظلم زورگويان را اي است كه استبداد
مي اندازه و تعديل ).225: همان(» كند اي محدود

گوبينو نيز با عباراتي مشابه بر نقش محدودكنندگي قدرت دولت ازسوي روحانيت
مي صحه مي و :گويد گذارد

ك مياگر بگوئيم كنيم برخلافه ايران داراي حكومت استبدادي است مشاهده
و هستند شاه ايران نمي و دولي كه داراي ديكتاتور بوده و جان تواند آزادانه به مال

و حكام ولايات هم با تمام خودسري كه دارند باز  ناموس مردم تعدي كند
و جان مردم تعدي نمايند زيرا نفو نمي و توانند آزادانه به مال ذ علماي روحاني

و حكام را تعديل مي و كسبه همواره عمليات شاه و به عبارت ديگر تجار كند
دهد همان وظيفه را نيز همان وظيفه را كه پارلمان در كشورهاي مشروطه انجام مي
و اصناف در ايران انجام مي و بازرگانان ).43: همان(دهند علماي روحاني

نويسان زير نيز به جايگاه روحانيت به عنوانهعلاوه بر موارد مذكور، سفرنام
، فيگوئروا، 193:، سرنا، همان98: كرويس، همان(اند مهمترين گروه مرجع اشاره نموده

:و كمپفر، همان117:، شيل، همان104:، وامبري، همان306:، لايارد، همان307: همان
).99-97:، رششوار، همان121-124
اي-8-الف  ران فرهنگ عفاف در

نويسان را در مدت بازديد از ايران به خود هايي كه توجه سفرنامه يكي از ويژگي
و حجاب زنان ايراني بود با اگرچه برخي از سفرنامه. جلب نمود، عفاف، نجابت نويسان

و  اعتقاد به برتري رفتار زنان غربي، بر اين باور اصرار داشتند كه حجاب مانع ترقي
ك و به طور و عفاف به پيشرفت زنان و هست، اما واقعيت حجاب لي جامعه ايران بوده

به عنوان نمونه،. عنوان مشخصه زن ايراني، در آثار آنان به صراحت انعكاس يافته است
را«: نويسد دلاواله مي و هرگز روي خود زنان مشرق زمين عادت به چادر دارند

ح) 538: همان(» گشايند نمي كايت از غيرتمندي مرد ايراني تاورنيه با عباراتي مشابه كه
مي«: نويسد دارد، مي هاي بلورين شفاف توانند شيشه ايرانيان اگر بخواهند به خوبي

مي بسازند اما آنها را به گونه سازند كه زنان در اندرون خانه از پشت آنها ديده اي
بي... نشوند و بدنامي بزرگي براي زن است كه چهره »دحجابش را كسي ببين اين ننگ

).38-37: همان(
زنان هنگام عبور«: اولئاريوس نيز حجاب زنان در ايران را اينگونه روايت كرده است

و از سر تا قوزك پا را بوسيله هاي عمومي نمي از گذرگاه گذارند صورتشان ديده شود
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مشاهدات ديگر سياحان نيز گواه مدعاي يادشده است ). 287: همان(» پوشانند چادر مي
).59-52:، دروويل، همان65:، شرلي، همان156:، پولاك، همان19:نبل، هما(

 هاي منفي ويژگي)ب
و تصويرسازي برداشت و هاي نامطلوب از شناسه هاي منفي هاي فرهنگي ايرانيان

و انعكاس آن به اروپائيان، بخشي ديگر از محتواي سفرنامه هايي است كه در اين انتقال
به. اند آمدهدوره به رشته تحرير در همانگونه كه پيش از اين بيان شد، ذكر اين صفات

و رفتار ايرانيان نيست؛ بلكه فقط  و باور و ضمير و تداوم آن در ذهن منزله تأييد وجود
با اين. مبين نحوه دريافت فرهنگ وهويت ايراني ازسوي سياحان آن دوره است

:اني به شرح زير احصا شده استهاي منفي فرهنگ وهويت اير ترين مؤلفه ملاحظه، عمده
 گرائي وتقديرباوري خرافه-1-ب

و فال نويسان با استناد به رواج طالع بسياري از سفرنامه گيري، اعتماد بيني، جادوگري
يمن يا ناميمون انجام كارها، زايدالوصف مردم به منجمان براي شناخت زمان خوش

و تصادف، مراجعه براي استخاره  به منظور انجام كارهاي مهم، انجام اعتقاد به شانس
و برخي رفتارهاي ديگر كه از منظر  و كسوف اعمال غيرعلمي در مواقع وقوع خسوف

مي اروپائيان فاقد پايه در هاي علمي شمرده و جملات شدند، يا اظهار برخي عبارات
و تقدير باوري صفت اند كه خرافه هاي مردمان عادي، بدين نتيجه رسيده گفته  گرائي

و ريشه .دار در جهان ايراني است برجسته
اند بندرت از سرنوشت ايرانيان كه سخت جبري مذهب«: نمايد سرنا چنين اشاره مي

هر اتفاقي بيفتد«: پولاك نيز يادآور شده است).90: همان(» شوند خويش مضطرب مي
كن وي همه چيز را با خونسردي برگزار مي و كسي به ه مشيت كند زيرا خدا بزرگ است

گرائي بيني، آن را نشانه خرافه شيل با توجه به رواج طالع). 137: همان(» برد او پي نمي
مي. ايرانيان دانسته است به«: نويسد وي بسياري از مردم ايران به صورت مضحكي

مي طالع و كمتر كسي را توان پيدا كرد كه براي انجام كارهاي مهم بيني اعتقاد دارند
س و يا از فالبدون توجه به هاي آتي خود گيري براي تعيين روش اعت سعد اقدام كند

مي).59: همان(استفاده نبرد  مي سرانجام : گويد توان به ارزيابي كرويس اشاره كرد كه
و جدي بودند اما ايرانيان امروز« و كاركشته ساكنان قديم ايران مردمي تنومند، پركار

و دنبال دلال كاره، هوس بي و تقدير هستندباز پرور و بخت مضاف بر ). 222: همان(»ي
نويسان نيز گزارش شده است ها، اين صفت ايرانيان از طرف ديگر سفرنامه اين نمونه
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).70:و كمپفر، همان66:، شرلي، همان1117:، دلاواله، همان255: فيگوئروا، همان(

 گرائي تجمل-2-ب
و تعيش كه مأخذ آن، اغل تجمل ب رفتار درباريان، شاهزادگان، گرائي، ولخرجي

و سلاطين محلي بوده، از ديد سفرنامه نويسان، به عنوان عنصر عام فرهنگ خوانين
و فاقه. ايراني مد نظر قرار گرفته است غافل از آنكه اكثريت مردم در تنگناي فقر

و از ابتدايي روزگار سپري مي .ترين امكانات براي گذران زندگي محروم بودند نمودند
. اند با اين همه، برخي از سياحان با تعميم نابجا، به اين شناسه ايرانيان اشاره نموده

مي«: نويسد چنانكه يكي از آنان مي و ولخرجي به حد افراط . رسد در ايران تجمل
و برگ خود به تجمل مي و از داشتن عده كثيري خدمتكار بر ... پردازند بزرگان در ساز

مي). 287:، همانتاورنيه(» بالند خود مي كه يكي ديگر با مضموني مشابه اذعان نمايد
من در هيچ يك از نقاط جهان ملتي را نديدم كه از لحاظ كنار آمدن با مشكلات«

و دشواري هاي جهان را به ديده حقارت زندگي بقدر ايرانيان فيلسوف مشرب باشند
ص و در صورت امكان و اغلب زندگي خود را صرف تفريح » رف تعيش نمايدبنگرند

و عبارات مطول در نگارش).61: گوبينو، همان( دكتر ويشارد نيز با توجه به القاب
مي نامه هاي نوشتن نامه«: نويسد هاي فارسي كه از روح تشريفاتي ايراني حكايت دارد،

و فارسي علاوه بر آنكه وقت زياد مي و اصول گيرد، شخص بايد رعايت آداب
و  : 1363ويشارد،(» بر اسب فارسي بيش از حد معمول مسلط باشدتشريفات را بداند

مي). 185-191 و مطنطن ياد كند كارلا سرنا نيز از ايران به عنوان كشور تشريفات عالي
).379: همان(

و دورويي پنهان-3-ب  كاري
و ظاهرسازي، از ديدگاه اكثر سفرنامه پنهان نويسان، از جمله خصائص عام كاري

و رف بر. تار رايج ايرانيان شمرده شده استفرهنگي به عنوان مثال كرويس، اگرچه
: نويسد وجود اين صفت در بين درباريان تأكيد دارد، اما با تعميم آن به همه ايرانيان مي

مي« و در اين تمام كارهايي كه در اين كشور انجام و فريب متقابل است گيرد خدعه
و  و تظاهر و ترفند استدربارهاي شرق همه چيز ژست ).196-194: همان(»پر اززرنگي

كاري ايرانيان كه حتي آن را در ساحتي كمپفر با بزرگنمايي صفت ناپسند فريب
مي جهاني مطرح مي و«: نويسد كند،  چيزي كه نزد ايرانيان بيش از همه موجب ملامت

و و خرده. عيبجوئي كردن است نفرت است تمايل به حسادت را گيري خود آنها حسد
و چرب در لفافي از چاپلوسي مي زباني ها و خوش ظاهر و از انظار هاي متصنع پوشانند
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و. دارند مستور مي و فريبكاري ازهر قوم ديگري در روي ملت زيرا اينها در هنر انكار
و فريبكارترند زمين تردست .)170: همان(» تر

به هاي ياد شده ساير سفرنامه علاوه بر نمونه  صراحت بدين موضوع نويسان نيز
، اولئاريوس، 286:، تاورنيه، همان82:، وامبري، همان112: سرنا، همان(اند اشاره نموده

).301:، فيگوئروا، همان10: گوبينو، همان. 1232: همان
در اين رابطه، توجه به اين نكته لازم است كه صفت يادشده با ويژگي دينمداري

و سفرنامه بينانه به تعميم نويسان نيز بدون ارائه تحليلي واقع ايرانيان در تعارض است
مي. اند اين صفت به كل ايرانيان مبادرت نموده . توان ذكر نمود در اين خصوص دو دليل

و دستگاه دولت ديدن نخست اينكه اغلب قريب به اتفاق سفرنامه نويسان كه از دربار
و شاهد شيوع چنين صفتي در بين آنان بوده ص نموده فت ناپسند اغلب دولتيان را به اند،

و ديگر اينكه برخي تضييقات، محدوديت ها نيز تسري داده توده و آسيب اند هاي ها
مي احتمالي كه به كرات از ناحيه دستگا فاسد دولت عليه توده را ها اعمال شد، آنان

و كتمان عقايد واقعي خود مي ص. نمود ناگزير از تقيه فتو اين رفتار براي سياحان،
مي پنهان و دورويي را تداعي .نمود كاري

 سالاري فقدان شايسته-4-ب
و نظام اجتماعي سلسله مراتبي وقت ايران كه فاقد هرگونه در نظام سياسي موروثي

و گزينش كارگزاران دولت بود، طبيعي  و قانوني انتخاب، انتصاب، استخدام نظام نهادينه
و هدايايبود كه تقدم روابط بر ضوابط، اثربخش ي عنصر ثروت، پرداخت رشوه

و روابط شخصي فرادستان با فرودستان نورچشمي، گران قيمت به صاحب منصبان
و توانايي مندي، قانون جايگزين عنصر ضابطه هاي مداري، برخورداري از قابليت

و دانايي در گزينش افراد گردد و تعهد به. اكتسابي اين خصيصه فراگير از سوي قريب
مي. نويسان گزارش شده استق سفرنامهاتفا .شود در زير به چند نمونه از آنها اشاره

:نويسد سرنا مي
مي در ايران همه كس نمي رسند تواند به مقام فرمانداري برسد بلكه كساني بدين مقام

).312و 311: همان(كه توانائي پرداخت مبلغي قابل توجه به مقامات بالاتر را داشته باشند 
ميروشش :گويد وار با عباراتي مشابه چنين

و منصب به عنايت شخصي بستگي دارد، پس و دادن مقام به كارگرفتن افراد
و كارداني نياز نيست چنين. اگر مخدوم را از خادم خوش آيد به شايستگي

ساماني ايران را از روي كار آمدن يك طبقه مأمورين با نفوذ حكومت بركنار 
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ت و نورچشمي تري در افكنده است كه پارتي رسناكداشته اما به گرداب بازي
و پشتيباني آنها يا به كرسي. پروري است چنين گماشتگاني نياز به اقبال مردم

و فكر سياسي در وجود خود ندارند  ).113-110: همان(نشاندن يك عقيده
و عنايت بي ونه ضابطه پادشاه در اعطاي مناصب به افراد، اينگ گوبينو بر نقش ثروت

و به عبارت ساده در ايران پست«: نمايد داوري مي به هاي حكومتي با تقديم رشوه تر
هر كس هداياي«و به زعم كمپفر،)52: گوبينو، همان(آيد، وسيله خريدن بدست مي

و استادي خود را در رشوه دادن بهتر ثابت كند مشاغل مهم دولتي را  بيشتري بدهد
).35: همان(» كند اشغال مي

و مسامحه عافيت-5-ب  كاري طلبي
كم انگاري امور، راحت سهل و تحركي كه از يك سو، خود معلول طلبي، فقدان نشاط

و از سوي ديگر باعث پيامدهاي منفي متعدد در حيات ايران است، از  عوامل عديده
هاي بارز ايرانيان نويسان به عنوان ويژگي جمله خصائصي است كه برخي از سفرنامه

مي. اندهبرشمرد بر«: نويسد سرنا و تفريح را ايرانيان كارهاي سرگرمي مثل شكار
مي فعاليت و دولتمداري مقدم و اساسي سياسي : همان(» شمارند هاي جدي، زيربنايي

230-235(
طلبي را در شرايط عادي ويژگي غلب ايرانيان ذكر كرده؛ اما بر اين پولاك آسوده

و نياز به انجام كارهاي غيرعادي احساس شود، باور است كه اگر شرايط دگرگونه  شود
مي. ايراني توانايي انجام آن را داراست ايراني را اگر به حال خود«: نويسد وي چنين

و احوال وي را به جنبيدن  بگذاريد بيشتر به آسودن رغبت دارد اما اگر اوضاع
سرانجام ). 118: همان(» ...العاده است برانگيخت ديگر قادر به انجام كارهاي خارق

سازي عام درباره مشرقيان از جمله ايرانيان توان از كرويس ياد نمود كه به قاعده مي
مي. دست زده است و در نتيجه«: نويسد وي و شل هستند مردم مشرق زمين بالطبع تنبل

و اكتشافات تازه ندارند و رغبتي به اختراعات ).256: همان(» هيچ حرص

ي در ايران فقدان روح نقاد-6-ب
و رخوت خصيصه گذشته و فقدان روح نقادي در ايران كه مايه ركود علمي ستائي

و اشاعه ايستائي در حيات عمومي ايرانيان شد، در زمره مميزه هايي بود كه مورد عملي
شد مداقه سفرنامه و تكريم. نويسان اروپائي واقع اگرچه مرزظريفي بين خصيصه احترام

و  و فقدان روح نقادي وجود دارد، اما سياحان بدون مرزبندي بزرگان علم، ادب دين
باوري به عنوان يكي از صفات بارز فرهنگي ايرانيان اشاره بين آن دو، به گذشته
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مي. اند نموده و از هزار سال قبل«: نويسد چنانكه گوبينو در ايران روح تنقيد وجود ندارد
و يا ادبيات را تا كنون، هيچ منقدي پيدا نشده است كه بتوان د فلسفه ايران را تغيير بدهد

و يا فلان نويسنده بد بوده است و بگويد كه سبك فلان شاعر و ... تنقيد نمايد انتقاد
و حتي مورد نفرت است ).163: همان(» منتقد در بين ايراني قابل سرزنش

:شود ادوارد براون نيز چنين يادآور مي
و مد روز يكي از چيزهائي كه بين طبقه روشنف و فاضل ايراني متداول كر

را مي و ادب گذشتگان و عظمت مقام علم باشد اين است كه پيوسته درخشندگي
و علمي معاصرين را در قبال آنها ناچيز مي و مقام ادبي در. شمارند ياد كنند

و يا در صحبت و مجالس ايران جوئي راجع هاي دو نفري كوچكترين عيب محافل
و ايرانيبه گذشته خبط بز مي. بخشند ها هرگز منقد را نمي رگي است گويند همه
تواند كساني مانند رودكي، فردوسي، نظامي، عمرخيام، انوري، كه ايران نمي

و غيره به وجود بياورد  ).198: همان(سعدي، حافظ، جامي

و ملت در ايران-7-ب و جدايي دولت  فساد دستگاه سياسي
و خصوصي شهروندان، استبدادورزي، ناپايبندي به قانون، چپاول اموال عمومي

بي بي و در يك كلام انحطاط تدبيري، نظارت اهتمامي به زندگي مردم، ناپذيري،
نويسان هاي ايرانيان است كه مورد امعان نظر سفرنامه جانبه حكومت، از جمله مميزه همه

 روايت گروته ضمن اشاره به ضعف مفرط حكومت مركزي ايران،. واقع شده است
و فساد چون لايه مي و تمام كند كه انحطاط اي ضخيم روي ايران كنوني كشيده شده

مي جوانه ).218: همان(خشكاند هاي نو را
اين: دهد سرنا با اذعان صريح به فساد دستگاه سياسي وقت آن را اينگونه شرح مي

بي) قاجاريه(نوع حكومت  و زورمداري است منشأ  كه بيش از دو محركي. نهايت ستم
از هر چيز وزرا را بخود مشغول مي و ديگري: دارند عبارتند جلب عنايت پادشاه

مي) ... گرچه نامشروع(گردآوردن مال بسيار  و فصل شود چون همه امور با پول حل
).127و 126: سرنا، همان(

و مطلقه  گرائي فراگير را هويت بارز دستگاه سياسي ايران معرفي تاورنيه استبداد
و مي يا«: نويسد كرده و شاه مستقل از هر شورا حكومت ايران منحصراٌ استبدادي است

و زندگي رعاياي خود را در اختيار دارد » آيين دادرسي متداول در اروپا، اختيار مرگ
).241: همان(

روششوار ضمن توصيف عدم سلامت سياسي حكومت در ايران، با ظرافت به
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و فتور آيند پيش مي.ه آن پرداخته استگوئي زوال :نويسد او
بي ايران در رديف كشورهاي استبدادي آورده مي و شاه آن يك مستبد كم شود

بيو كاست كه هر چه بخواهد مي و چرا باشد كند چنين. آنكه كسي را حق چون
او مي و منال كشور به و مال و مال رعايايش محكوم اراده او است نمايد كه جان

و پرسآن تعلق دارد بي و شكوه دوران... وجويي در كار باشد كه نظارت هاي زينت
كه رژيم سلطنتي امروز ايران به پارچه پوسيده... پيش بر باد رفته است اي ماند

بي. دارد وصله پينه بر نمي و را تاروپود آن چنان سست جان است كه اولين وصله
مي تاب نياورده غبار مي و فرو .)60-57: همان(ريزد شود
. اند نويسان ديگر نيز اين موضوع را تصديق نموده ها سفرنامه علاوه بر اين نمونه

).35، لايارد، 315:، اولئاريوس، همان14:، كمپفر، همان49: گوبينو، همان(
و عدم اهتمام دولتمردان و دولت ازيك سو و جدايي بين ملت خصيصه دوگانگي

هاي ايرانيان برشمرده شده زمره مميزهنسبت به سرنوشت جامعه از سوي ديگر نيز در
مي. است و درباريان از حساب ملت«: نويسد چنانكه يكي از آنان در ايران حساب شاه

و رواج  و توسعه فرهنگ جداست زيرا شاه قدمي براي بهبودي وضع زندگي مردم
مي... دارد آزادي در ايران بر نمي وو در عوض شاه از توسعه فرهنگي جلوگيري  كند

).162: همان(»شود كه ملت ايران از قيد استبداد خود را آزاد كند مانع از اين مي
و حتي اتخاذ تدابير پولاك نيز به بي عملي دولت براي ايجاد اشتغال در كشور

و يادآور شد از جانب دولت: مختلف براي ممانعت از رشد صنايع داخلي اشاره كرده
و ترفي و پيشه انجام نميكوچكترين اقدامي براي ترويج آنع كار و حتي برخلاف گيرد

يك نظام نامعقول گمركي واردات كالاي خارجي را به ضرر مصنوعات داخلي مملكت 
هاي مذكور باعث شده كه گوبينو وجود نارسائي) 378: پولاك، همان(كند تشويق مي

).49: همان(د به اين باور برسد كه اصلاٌ در ايران دولت به معناي حقيقي آن وجود ندار

 گيري نتيجه
هاي نهضت شناخت ايران در اروپا، از نيمه دوم قرن هفدهم، با آغاز فرمانروايي پايه

و از طريق نگارش سفرنامه و مأموران دولتي شكل صفويان هاي سياحان، دانشمندان
و در دوره قاجاريه نيز تداوم يافت چو سفرنامه. گرفت ن ها اگرچه از زاويه متدولوژيك،
و قياس مي و از نظر محتوايي نيز چون از استقراء ناقص به تعميم رسند، مورد نقدند

و باور ايرانيان را در ترازوي داوري قرار با معيار قرار دادن جهان نگري اروپائيان، رفتار
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و به وضوح از سويه مي و جانبداري هاي ارزش دهند و بعضاً تعصب  داوري
رسند؛ اما هر چه باشد در عصر آغازين ارتباط اروپائيانميبرخوردارند، معيوب به نظر

و بازنمايي ها با تبيين مؤلفه با ايران، سفرنامه و تصويرسازي و هويت ايراني هاي فرهنگ
و ضمير  و سيرت ايرانيان در ذهن جهان ايراني، سهم بسزايي در نقشبندي صورت

و به طور توأمان گستره رواب و ژرفاي معرفت اروپائيان ايفا نموده ط فرهنگي، سياسي
.آنان نسبت به ايران را رقم زدند

نخست اينكه جريان گسترده شناخت. انتخاب دوره ياد شده از دو رو اهميت دارد
و غيره، به  از ايران بنا به مقاصد گوناگون علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي

 آنكه، دو دوره ياد شده از منظر هويتي، ديگر. اي در اين دوره تكوين يافت نحو گسترده
ساز دوره صفويه چون با تلفيق سه عنصر مهم هويت. آيند نقطه عطف به حساب مي

و سرزمين، بنيانگذار عصر نويني در فرآيند بالنده هويت به مذهب، اسطوره يابي ايرانيان
و دوره قاجاريه نيز كه مقارن با مداخله همه شمار مي ئيان در ساحت جانبه اروپا آيد

و مواجهه مجدد ايرانيان معاصر با  و تأثير عميق آن بر هويت ديرپاي آن حيات ايراني
.مشكله هويت بوده، مورد توجه قرار گرفتند

ها هاي فرهنگي در فرآيند بازشناسي ملت مقاله با تمركز بر نقش نسبتاً پايدار مميزه
و ويژگي از يكديگر شناسه نويسان اروپايي مورد از منظر سفرنامهرا» من ايراني«هاي ها

و سلبي هويتي را كه داراي فراواني قابل  و برخي خصائص ايجابي مداقه قرار داد
و در سفرنامه اند، به شرح زير ها به عنوان ويژگي عام ايرانيان مطرح شده ملاحظه بوده

از. استخراج نمود راي ديني، مدا: مهمترين مختصات هويتي ايجابي ايرانيان عبارتند
و ميهمان دين و عالم دوستي، علم مداري، خونگرمي دوستي، طبع شعري، دلبستگي جويي

و رواج فرهنگ عميق به مؤلفه هاي هويت ايراني، مرجعيت عالمان دين در بين مردم
از در مقابل، بارزترين ويژگي. عفاف در سطح جامعه : هاي هويتي سلبي ايرانيان عبارتند

تق خرافه و و دورويي، فقدان شايسته گرايي، پنهان ديرباوري، تجملگرايي سالاري، كاري
و كاري، فقدان روح نقادي، فساد دستگاه مسامحه و جدايي تمام عيار دولت  سياسي

.ملت
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*ضميمه

:هاي مورد مطالعه در مقاله به ترتيب تاريخ به شرح زيرند سفرنامه

 صفويه) الف
شاه(هاست كه مربوط به دوران صفويه از نامدارترين سفرنامهسفرنامه برادران شرلي انگليسي-1

.م است.1598در سال) عباس بزرگ
كه) شاه عباس اول(سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا اسپانيايي متعلق به دوران صفويه-2 است

و هفت روز از  با.1614به مدت دو سال و از شهره.ه1013م مقارن ايق را در ايران گذرانده
و دهكده ديگر در اين مسير ديدار كرده و دهها شهرك لار، شيراز، اصفهان، كاشان، قم، قزوين

.است
و زمان شاه عباس اول تعلق دارد-3 در. سفرنامه پيترو دلاواله، سياح ايتاليايي به دوران صفويه وي

با.1617سال  و از مناطق مختلف ايران از جمله.ه1025م برابر  همدان،ق وارد ايران شد
و و شمال ايران و در شهر اشرف ... گلپايگان، اصفهان، شيراز، جنوب با شاه) بهشهر(ديدن كرد
و مدت مديدي در ايران زيست .عباس ملاقات نمود

و-4 سفرنامه ژان باتيست تاورنيه، جهانگرد قرن هفدهم فرانسوي به دوره صفويه مربوط است
و ضمن بازديد6جمعاًوي.م است.1632تاريخ ورود وي به ايران   سفر طولاني به ايران داشته

.اي در شناساندن ايران به مردم فرانسه داشته است از مناطق مختلف ايران سهم عمده
وي. به ايران سفر نموده است)م.1634سال(سفرنامه آدام اولئاريوس، آلماني كه در قرن هفدهم-5

و در سفرنامه .هاي سلاطين صفوي را يادآور شده استكياش سفا به زبان فارسي آشنايي داشت
شش سياحت-6 نامه شاردن، سياح شهير فرانسوي، نويسنده بزرگترين سفرنامه درباره ايران، به مدت

از.1664سال در دوران شاه عباس دوم صفوي از  و براي بار دوم به.1673م در ايران زيست م
و طي اين مدت اوضا و نظامي مدت چهار سال در ايران اقامت كرد ع تاريخي، سياسي، اجتماعي

.ايران را مطالعه كرد
در. مربوط است) شاه سليمان صفوي(سفرنامه كمپفر، جهانگرد آلماني به دوران صفويه-7 وي

تا.1684مارس  و طي.1685م به اصفهان پايتخت وقت ايران رسيد و م در ايران اقامت داشت
ك مدت مزبور از بخش و سرانجام از راه بندرعباس عازم هندوستان، هاي مختلف ايران بازديد رد
و ژاپن گرديد .جاوه

 قاجاريه)ب
در)ش.1191(سفرنامه گاسپار دروويل سياح فرانسوي است كه در اواخر قرن دوازدهم شمسي-1

و بيشتر از منظر مردم و زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار از ايران ديدن كرده شناختي به بررسي

 
و تنظيم گرديده است مند آقاي دانشها از دو جلد كتاب ارزش اطلاعات مربوط به سفرنامه* .پژوه استخراج
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.ت زندگي مردم ايران عصر قاجار پرداخته استتشريح خصوصيا
ـ دوران آغامحمدخان-2 و پزشك فرانسوي است كه در آغاز دوران قاجار  سفرنامه اوليويه، سياح

و به اقتضاي حرفه)م.1796( هم اش هم درباره بيماري به ايران سفر كرده و هاي شايع در ايران
و اقتصادي تحقيق كرده است .مسايل اجتماعي

امه سراوستن هنري لايارد فرانسوي با عنوان سفرنامه لايارد يا ماجراهاي اوليه در ايران به سفرن-3
و بخش.1839وي در سال. دوره قاجاريه تعلق دارد وم وارد ايران شد هايي از مناطق جنوب

.جنوب غرب ايران را بازديد كرد
از سياحت-4 دو.1848نامه مسيو چريكف روسي درم به مدت چهار سال در ره ناصرالدين شاه

و از مناطق مختلف ايران از جمله شيراز، برازجان، كازرون، تخت جمشيد، پاسارگاد ايران زيست
و گزارش تهيه كرده است .و غيره ديدن

با» سه سال در ايران«سفرنامه كنت دوگوبينو فرانسوي با عنوان-5 م.1855به دوران قاجاريه مقارن
به. تعلق دارد و درباريان بخشوي با مسافرت هاي مختلف ايران به شرح حال توأمان دولتمردان

.و توده مردم پرداخته است
و ايرانيان(سفرنامه پولاك-6 و يادداشت)ايران در، طبيب آلماني به شرح خاطرات هاي سفر او

از. اختصاص دارد) عهد ناصرالدين شاه(دوره قاجاريه  به.1851وي طي دو سفر خود م جمعاً
اش درباره همه مظاهر زندگي ايرانيان به ويژه او در سفرنامه. سال در ايران به سر برد10مدت

و مسايل بهداشتي سخن گفته است .طب
به. خاطرات ليدي شيل همسر وزير مختار به عهد ناصرالدين شاه تعلق دارد-7 وي ضمن سفر

و ديدن طبقات مختلف مردم، ابعاد گوناگون زندگي . آنان را شرح داده استمناطق مختلف ايران
سياحت درويشي دروغين، به دوره«سفرنامه آرمينيوس وامبري خاورشناس مجاري با عنوان-8

از. مربوط است)م.1860(قاجاريه  وي پس از آمدن به تهران با لباس مبدل همراه درويشاني كه
و با نام مستعار سفر حج برمي و» رشيد افندي«گشتند رهسپار آسياي ميانه شد به خيوه، بخارا

و از راه هرات به تهران برگشت .سمرقند رفت
و آيين آدم«سفرنامه، مادام كارلاسرنا با عنوان-9 ـ» ها در ايران ها به دوره ناصرالدين شاه قاجار

و سفرنامه.1877 ـ تعلق دارد وي به مدت يك سال در ايران اقامت كرد و نسبتاًم اي متقن
.آن زمان به ويژه شرايط زيست زنان ايراني به نگارش درآوردجامعي از زندگي ايرانيان 

و هوسه دو دانشمند فرانسوي با عنوان-10 به دوره قاجاريه» سفرنامه جنوب ايران«سفرنامه بابن
مقارن با دوره ناصرالدين شاه براي تحقيقات)م.1885(م.19مربوط است كه در اواخر قرن 

و باستان مردم .سي به ايران سفر كردندشنا شناسي، نژادشناسي
با-11 سفرنامه ادوارد براون خاورشناس پرآوازه انگليسي با عنوان يك سال در ميان ايرانيان همزمان

به.م به نگارش درآمده است.1888 تا 1887دوره قاجاريه به مدت يكسال از  وي با مسافرت
.پرداختشناختي به بررسي زندگي مردم ايران مناطق مختلف ايران از بعد مردم

و جغرافي-12 و» جغرافياي شمال ايران«دان شهير فرانسوي با عنوان سفرنامه دومورگان سياح
و تا سال.1889وي در سال. به دوره قاجاريه تعلق دارد» جغرافياي غرب ايران« م به ايران آمد
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و در اين سفر پنج كتاب در نه جلد درباره جغرافيا، زمين.1891  شناسي،م در ايران ماند
و زبان باستان .شناسي ايران نوشت شناسي

به اواخر سلسله قاجار» بيست سال در ايران«سفرنامه دكتر ويشارد پزشك آمريكايي با عنوان-13
و ابتدا در كردستان به ارائه خدمت. تعلق دارد وي براي انجام خدمات پزشكي به ايران آمد

و سپس به تهران منتقل شد در.ه1289م برابر با سال.1910 دكتر ويشارد تا سال. پرداخت ش
و نحوه زندگي توده وي در سفرنامه. تهران خدمت كرد اش از مشهوداتش در تهران عصر قاجار

و مناسبات اجتماعي سخن گفته است و آداب و عادات و وضع بهداشت .مردم
هم ميلادي به اواخر قرن نوزد» تصويرهايي از ايران«سفرنامه خانم گرترودبل آمريكايي به نام-14

اش نيز به جنبه ادبي ايران او در سفرنامه. مربوط است وي با زبان فارسي آشنا بود)م.1892سال(
ميو ايراني توجه ويژه .كند اي

متعلق به اواخر قرن نوزدهم» زنان ايراني«سفرنامه خانم كلارا كوليوررايس انگليسي با عنوان-15
ب.م است.1899ميلادي مقارن با سال  ه دليل جنسيتش با زنان بسياري در ايران معاشرت وي كه

و رسوم آنان را به تصوير بكشد و آداب و معايب زندگي زنان ايران .داشته سعي نمود تا محاسن
به اواخر عهد» خاطرات سفر ايران«سفرنامه كنت ژولين دو روششوار فرانسوي به نام-16

 اقامت در ايران سعي كرد وي طي مدت شش سال. شاه قاجار اختصاص دارد ناصرالدين
و سفرنامه و اوضاع مالي، اقتصادي و مناسبات اجتماعي اي تحقيقي درباره وضع جامعه ايران

و تجارت خارجي ايران به نگاش در آورد .كشاورزي
و-17 سفرنامه«ويليامز جكسن آمريكايي در حرفه استاد دانشگاه كلمبيا با عنوان. سفرنامه ابراهم

و حال، در سالجكسن، ايران در گذ ـ شته م به دوره قاجاريه تعلق.1903هاي اول قرن بيستم
و آيين ايران باستان بود طي مسافرت به ايران براي خواندن كتيبه. دارد وي كه از محققان دين

.بيستون، سنگ نبشته داريوش بزرگ از كوه بيستون بالا رفت
شناس نامدار آلماني مربوط به آغازو قومسفرنامه گروته نوشته هوگوگروته جهانگرد، جغرافيادان-18

و.م است.1907قرن بيستم يعني سال  سفرنامه وي حاوي اطلاعات ارزشمند جغرافيايي
و استناد است مردم و از آثار حايز اعتبار .شناسي
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:منابع
 منابع فارسي) الف

دي-1 : مه منصور انصاري، تهران، ترجنظريه، ايدئولوژي، تاريخ: ناسيوناليسم؛)1383(اسميت، آنتوني
.انتشارات تمدن ايراني

انتشارات تمدن:، ترجمه محمدعلي قاسمي، تهرانهاي ناسيوناليسم نطريه؛)1383(اوزكريملي، اوموت-2
.ايراني

، ترجمه احمد بهپور، سفرنامه اولئاريوس، ايران عصر صفوي از نگاه يك آلماني؛)1380(اولئاريوس-3
.نوانتشارات ابتكار: تهران

ـ اقتصادي ايران در دوران آغازين عصر؛)1371(اوليويه، مسيو-4 سفرنامه اوليويه، تاريخ اجتماعي
.انتشارات اطلاعات: ورهرام غلامرضا، تهران:، ترجمه ميرزا محمد طاهر، تصحيحقاجاريه

و هوسه-5 دشاه، ترجمه اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، تصحيح محمسفرنامه جنوب ايران؛)1363(بابن
.دنياي كتاب: اميرهاشم، تهران

انتشارات: االله منصوري، چاپ دوم، تهران، ترجمه ذبيحيك سال در ميان ايرانيان؛)1375(براون، ادوارد-6
.صفار

.انتشارات خوارزمي:، ترجمه بزرگمهر رياحي، تهرانتصويرهائي از ايران؛)1363(بل، گرترود-7
و ايرانيانسفرنامه؛)1368(پولاك، ياكوب ادوارد-8 ، ترجمه كيكاووس جهانداري، چاپ دوم، پولاك، ايران

.خوارزمي: تهران
و هويت در ميان ايرانيان؛)1384(تاجيك، محمدرضا-9 هاي مركز بررسي:، تهرانروايت غيريت

.استراتژيك رياست جمهوري
.نيلوفر:، ترجمه حميد ارباب شيراني، تهرانسفرنامه تاورنيه؛)1382(تاورنيه، ژان باتيست-10
شركت: اصغر عمران، تهران، ترجمه آبكار مسيحي، به كوشش عليسياحتنامه چريكف؛)1358(چريكف-11

.هاي جيبي سهامي كتاب
ج اول، تهرانتا پخته شود خامي... سفرنامه؛)1380(پژوه، فريدون دانش-12 .نشر ثالث:،
.شباويز:، تهران، ترجمه اعتماد مقدم منوچهرسفر در ايران؛)1364(دروويل گاسپار-13
.نشر قطره:، ترجمه محمود بهفروزي، تهرانسفرنامه پيترو دلاواله؛)1380(دلاواله، پيترو-14
.طهوري: مقامي، تهران، ترجمه جهانگير قائمسفرنامه دمورگان؛)1335(دمورگان، ژاك-15
دو-16 .نينشر:، ترجمه مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران؛)1378(روششوار، كنت ژوليد
ا-17 و ديدني؛)1363(سرنا، كارل نشر:، ترجمه غلامرضا سميعي، تهرانهاي ايران سفرنامه كارلاسرنا، مردم

.نو
به:، ترجمه آوانس، به كوشش علي دهباشي، چاپ دوم، تهرانسفرنامه برادران شرلي؛)1363(شرلي-18 نشر
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